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  پيشگفتار
  

هاي من در زمينة تدريس و كـارگرداني اسـت كـه از طريـق                 اين كتاب حاصل تجربه   
بـا  . هايي مرتبط با تئاتر و با مقاصد وافر و گوناگون آموزشي كسب شده اسـت                برنامه

اي از دورة تدريس خويش لازم  هايي دريافتم كه مربيان در مرحله اجراي چنين برنامه
مند و پيش از دسـت زدن بـه           اي نظام   ها را به شيوه     ن نمايشنامه بينند كه هنرجوهايشا    مي

در مدرسة تئاتر دانشگاه    . تجربة كارگرداني، بازيگري يا طراحي تجزيه و تحليل كنند        
ايالت فلوريدا و بسياري ديگر از آموزشگاههاي تئاتر، اعـضاي هيئـت علمـي بـه ايـن                  

يـان را كـاملاً بـه ايـن امـر           كـم بايـد يكـي از دروس هنرجو          اند كه دست    نتيجه رسيده 
در جريان آموزش اين درس و دروس مرتبط با آن، كتابهاي درسي            . اختصاص دهند 

هـاي علمـي و       تئاتري مربوط به مهارت اجرا و كتابهاي درسـي ادبـي مـرتبط بـا جنبـه                
اي عملـي بـه         تحقيقاتي نمايشنامه را بررسي كردم؛ اما متنـي امـروزي را كـه بـه شـيوه                

روهاي نمايشي موجـود در بطـن يـك نمايـشنامه بپـردازد و بـه كـار                  بحث در مورد ني   
ــافتم  ــد، ني ــان و طراحــان بياي ــازيگران، كارگردان ــه  . ب ــوارد ب ــسياري م درعــوض در ب

هنرجويان مستعدي برخوردم كه متأسفانه قادر به اسـتفادة بهينـه از اسـتعداد خـود در                  
ا را از منظـري نمايـشي       ه ـ  دانستند كه چگونـه نمايـشنامه       حد مطلوب نبودند؛ زيرا نمي    

  .مطالعه كنند
ِ تجزيـه و تحليـل        اين كتاب با رويكردي فرماليستي و با هدف آموزش مهارت         

هدفم در وهلة اول ايـن بـوده كـه در           . متن به هنرجويان جدي تئاتر شكل گرفته است       
سي بخش نوشتاري نمايش ـ نه امور   بندي جهت برر كتابم از يك نظام استاندارد طبقه

شناسي  ن كتاب، مطابق روشـن ايـهمچني. مـاده كنـپردازي و غيره ـ استف  صحنهاجرا، 
ــر نمــي    ــج را در ب ــي راي ــاي ادب ــاوين موجــود در متنه ــامي عن ــستي، تم ــرد فرمالي . گي
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هـاي    فرم و يـا سـبكهاي نمايـشي چنـدان مـورد توجـه نيـستند؛ نظريـه                 ] كتابدر اين   [
شوند؛ زندگي، ذهنيات     ي بررسي نمي  اجتماع ـ انتقادي يا مضمونهاي سياسي    ـ  تاريخي

يا شخصيت مؤلف مورد نظر نيست و رويكـرد خاصـي بـه گرايـشهاي رايـج تئـاتري                   
البتـه چنـين   ). گرچه اين كتاب به نوعي با همة اين مقولات مرتبط است(وجود ندارد  

پوشـي عامدانـه      دانيم كه دانشمندان چگونه شيوة چشم       همه مي . رويكردي تازه نيست  
. گيرنـد كـه خـارج از حـوزة تمـايلات آنهاسـت       ي خـاص را در پـيش مـي    از اطلاعات 

اي تئاتر نيز آنگاه كه بـه دنبـال كليـدي بـراي               درست به همين ترتيب، هنرمندان حرفه     
پوشـند و در عـوض بـه خـود            گردند از جزئيات بيرونـي مـتن چـشم مـي            كار خود مي  

دانند كه اطلاعـات قابـل        دانشمند و هنرمند هر دو كاملاً مي      . آورند  نمايشنامه روي مي  
 چنـين اطلاعـاتي در   كهكنند  اي عمل مي  اما آنان به گونه ؛اغماض هميشه وجود دارد   

معتـرفم كـه بـا چنـين رويكـرد          . شـان وجـود نـدارد      مسير دستيابي به هـدفهاي كـاري      
هدف صـرفاً وجـه عملـي اسـت و          . توان ادعاي تحقيقاتي و علمي كرد      محدودي نمي 

  .ستعمدتاً تئاتر مد نظر ا
به تجزيه و تحليل نمايشنامه اختصاص دارد؛ اما از آنجـا          حاضر   كتاب   بخش اعظم 

اي   شدت با فرايندهاي انديـشيدن و خوانـدن گـره خـورده اسـت مقدمـه                كه اين تحليل به   
ايـن  . ام كه اميدوارم باعث شود آن فراينـدها قـدري بهتـر صـورت پذيرنـد                 تدارك ديده 

ــا شــرح مختــصري دربــارة ميــراث   شــود؛ ســپس  تحليــل فرماليــستي آغــاز مــيمقدمــه ب
  .دهد دست مي هايي عمومي براي خواندن متنهاي نمايشي و انديشيدن به آنها را به رهنمود

بيــشترين بخــش كتــاب بــه درك ظرفيــت بنيــادين نمايــشي موجــود در يــك  
در هـر يـك از      . ام كه طرحي ساده به موضوع بـدهم         سعي كرده . پردازد  نمايشنامه مي 

ه به يكي از عناصر اصلي نمايشنامه پرداخته شده است؛ عناصري كـه             هشت فصل اولي  
 از مربيـان، اسـتادان و هنرمنـدان آنهـا را            بـسياري شارح اصلي آنها ارسطو بوده و بعداً        

اند؛ اما شيوة مورد استفادة       شدت به هم وابسته    البته همة اين عناصر به    . اند  اقتباس نموده 
بـه  . ان مبناي نمايشنامه و كنار گذاشتن بقيـه اسـت         ما عجالتاً انتخاب يك عنصر به عنو      

اعتقاد من، اين شيوه منحصر به فرد است و در مورد اين كتاب ثابت خواهد شـد كـه                   



 3      پيشگفتار

طريق هنرجويـان، بـا محـدود كـردن نظرگـاه خـود               بدين. است] شيوه[ترين    ثمربخش
ليتهـاي  توانند تمركز ذهني لازم براي آموختن بخـشهاي جداگانـه نمايـشنامه و قاب               مي

دهـد كـه هـر عنـصر از كـل معنـا               نهايتاً اين رويكرد نشان مـي     . آنها را به دست آورند    
ا اجـراي   ب ـ. ناپذير است، و اين دريافت سنگ بناي يكپارچگي اثر هنري است           جدايي

آيـد كـه نمايـشنامه تقريبـاً فراينـدي همـسان بـا                نظـر مـي       بـه  خوب تحليل فرماليستي،  
 . ستبازيگري، كارگرداني و طراحي ا

در پايان هر فصل، فهرستي از پرسشهاي متناسب با موضـوع آن فـصل مطـرح                
اند و براي برانگيختن فكر       اين پرسشها ابزارهاي ارزشمندي براي يادگيري     . شده است 

خلاق در بازيگران، كارگردانان و طراحاني كه درگير فراينـد توليـد هـستند، منظـور                
شوند كه به اكثر امكانـات        اوين مطمئن مي  تك اين عن   هنرجويان با مرور تك   . اند  شده

  .اند مهم نمايشي در يك نمايشنامه واقف شده
  فهرستي است از عنوانهاي تكميلي براي تحليل متن، و پيوسـت          » الف«پيوست  

طـور كلـي فـرض را        هاي نمايشي؛ با اين حال، به     ها و سبك    درآمدي است برگونه  » ب«
لاعات خارج از حـوزة ايـن كتـاب دسترسـي           ام كه خوانندگاني كه به اط       بر اين نهاده  

شناسند، به برخي از كتابهاي ممتازي كـه اكنـون           هاي مختلف نقد را مي      دارند و شيوه  
منتخبي كه  شناسي    كتاب] اينبنابر. [كنند  ن موجودند، رجوع مي   در ارتباط با آن عناوي    

اي تأمين   بر آموزشي ي كمك   ا  در پايان درج شده است، پشتوانة ديدگاه كتاب و وسيله         
  . اين منظور است

اي عملي است كه با شرح و توصيف مثالهـاي ملمـوس              تحليل نمايشنامه حرفه  
مـا از آنجـا كـه احتمـالاً ايـن كتـاب بـه همـراه منتخبـي كـه مربـي                       اكامل مـي شـود؛      

. بـسنده باشـد    خـود ] متني[ام تا حد ممكن        سعي كرده  شد،گزيند استفاده خواهد      برمي
انـد    ايم، با دقت و به شـكلي گـزينش شـده            به عنوان نمونه آورده   هايي را كه      نمايشنامه

كـساني كـه    . ها و سبكها باشند     ها، گونه   كه نمايندة طيف وسيعي از نويسندگان، دوره      
خواهند به اطلاعات بيشتري خارج از حوزة اين كتاب دست يابند، لازم است كـه                 مي

  :ها بدين قرارند اين نمايشنامه. انندام بخو هايي را كه به آنها اشاره كرده همة نمايشنامه
  نوشتة سوفوكل؛) م. ق430حدود  (اديپ شهريار
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  نوشتة شكسپير؛)  ميلادي1600حدود  (هملت
  نوشتة مولير؛) 1669 (تارتوف
 نوشتة ريچارد برينسلي شريدان؛) 1777 (رسوايي مدرسة

  نوشتة هنريك ايبسن؛) 1884 (مرغابي وحشي
  وجين اونيل؛نوشتة ي) 1921 (گوريل پشمالو

  نوشتة برتولت برشت؛) 1937 (دلاور ننه
  نوشتة آرتور ميلر؛) 1949 (مرگ دستفروش

  نوشتة لورين هانسبري؛) 1959 (1كشمشي زير آفتاب
  ؛نوشتة ساموئل بكت) 1961 (روزهاي خوش

  .نوشتة ديويد رِيب) 1976 (2چترهاي ناگشودني
 تخبـات نمايـشي در    صـورت جداگانـه و هـم در قالـب من           همة اين متون هم بـه     

 هنرجويان سـه نمايـشنامه را بـراي مطالعـة دقيـق             ،مطابق شيوة تدريس من   . ندا دسترس
در . اولي تاريخي، دومي رئاليستي و سومي يـك مـتن مـدرن نامتعـارف             : گزينند  برمي

انتخاب متن رئاليستي آنان مختارند از ليست موجود برگزينند يا اينكه شخصاً عنـواني              
  . را انتخاب كنند

بنـدي و يـك نگـرش عقلانـي          بر اينكه يك نظام طبقـه      تحليل فرماليستي علاوه  
                                                                                                                             

1.  A Raisin in the Sunنـويس زن   ، اولـين اثـر يـك درام   )1965 ـ1930(بري اثر خانم لورين هانس
ن  منتقـدا  ة و جـايزه حلق ـ    در برادوي به روي صـحنه رفـت        1959امريكايي كه در سال      ـ فريقاييا

صوير ايـن اثـر ت ـ    .  سينمايي آن نيز تهيه شد      نسخه 1961در سال   . نيويورك را در همان سال ربود     
 ترقـي اجتمـاعي و سـازگاري بـا شـرايط            در مـسير  پوست   اي رنگين  گويايي از معضلات خانواده   

  )م(. عنوان اثر اشاره به سطري از يك شعر لنگستون هيوز دارد. ي استنابرابر نژاد
2. Streamers  1983كه در سال     ...) ـ1940 (رِيب) ويليام(ويد  ـت از دي  ـاس اي هـامـايشنـوان نم ـ ، عن 

بـار نـژادي و جنـسي در         ن اثر بـه تنـشها و تبعيـضهاي خـشونت          اي. سينمايي آن نيز تهيه شد     ةنسخ
ه اي استعاري اشـاره ب ـ     گونه عنوان آن به  . پردازد ي امريكا مي  در ايالت ويرجينيا  اردوگاهي نظامي   

) stream(صـورت نـوار       استفاده به جـاي آنكـه بـاز شـوند، بـه            ةچترهاي نجاتي دارد كه در لحظ     
به همين دليل براي آن     » چترهاي ناگشودني «معادل فارسي   ! بلندي در هوا پيچ و تاب مي خورند       

  )م (.انتخاب شده است
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ي براي وارد شدن به متني نمايـشي هـم بـه              ا  تواند به عنوان شيوه     شود، مي   محسوب مي 
ريـزي آغـاز    ها موقعي ثمربخش خواهد بود كه با طرح       كار تحليل نمايشنامه  . كار رود 

. گيرد  اي را دربرمي    ريزي   چنين طرح   ،بندي  هشود و اگر با هم در نظر گرفته شوند طبق         
يك اين مراحل را انجام دهنـد و         به اين امر مستلزم آن است كه هنرجويان بتوانند يك        

  .شوند در آغاز، ترغيب به انجام دقيق اين كار
تحليــل فرماليــستي تلاشــي اســت بــراي ســامان بخــشيدن بــه امــر مطالعــة يــك 

البتـه  . شـود   لازم جهت اين ساماندهي محسوب مـي      بندي مبناي     نمايشنامه و نظام طبقه   
تواننـد مطـابق يـك طـرح عمـل كننـد و بـا                 راحتي نمـي   كساني هستند كه در آغاز به     

تحليل نمايشنامه، درست   . رسانند  بنديهاي نامرتبط كار را به انجام مي        اي از طبقه    ملغمه
بهتـر باشـد كـه      شـايد بـراي شـروع       . منطقي ديگر نياز بـه تمـرين دارد       فرايند  مانند هر   

بنـدي    صورت تصادفي مطالعه كنـيم و بـدون آنكـه نگـران طبقـه              نمايشنامه را صرفاً به   
در مرحلة بعد است كه روشن      . باشيم اجازه دهيم يك فكر منجر به فكري ديگر شود         

در آن صـورت شـايد      . شود چه چيـزي از قلـم افتـاده يـا نابجـا عنـوان شـده اسـت                    مي
دهـي    اي كه بار اول بدون هيچ سـازمان         ن از قلم افتاده   برگشتن به طرح و مطالعة عناوي     

  . تر صورت پذيرد انجام گرفت، آسان
سازماندهي . هاي مختلف تدريس كاملاً تطبيق يابد       تواند با شيوه    اين كتاب مي  

و ترتيب اين كتاب هدفمند است، اشراف كامل به تمام عناوين يادشده يا مطالعة آنها               
  شـايد برخـي از مربيـان بـراي سـامان          . رت تـام نـدارد    به ترتيبي كه عرضه شـده ضـرو       

بندي كمتر استفاده كننـد        از طبقه  دهندة دورة آموزشي خود     ل سازمان بخشيدن به اصو  
در ارتباط بـا شـيوة ايـن        [من  . هاي مختلف را ترجيح دهند    و برخي ديگر شايد خوانش    

ب بـراي  اول اينكـه بيـشترين بخـش كتـا    . دانـم  ذكر سه نكتـه را ضـروري مـي        ] كتاب
، يعنـي مبحـث     ممند اسـت؛ امـا مطالـب فـصل هـشت           استفادة هنرجويان مبتدي و علاقه    

، يعنـي بحـث مربـوط بـه سـبك نمايـشنامه،             مه ـهـوا، و فـصل ن     و  نواخت، ريتم و حال   
 و اجـرا     احتمالاً بيشتر مناسب حال هنرجوياني است كـه در زمينـة خـوانش نمايـشنامه              

ر است دورة آموزشـي پويـا باشـد و صـرفاً بـه              دوم آنكه بهت  .  بيشتري دارند  هاي  هتجرب
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هـدف هنگـامي قابـل وصـول        ايـن   . دار يك نمايشنامة خاص اكتفا نشود      بررسي دامنه 
، برآمـوختن مهارتهـاي لازم بـراي تحليـل            ي به جاي تـدريس نمايـشنامه      است كه مرب  
فتن هـا بـا در نظـر گـر          چه بيشتر نمايـشنامه   نكه مطالعة هر  سوم اي .  تأكيد ورزد   نمايشنامه

ام كه اغلب هنرجويان با تمـرين         من دريافته . بخش خواهد بود   شان نتيجه   ترتيب زماني 
در نتيجـه قـادر     . آورنـد   تدريج در خود فهمي سريع و خودكار به وجود مـي           كافي، به 

هـايي روي بياورنـد كـه بـا نيازشـان همخـوان اسـت و          شوند مستقيماً بـه نمايـشنامه       مي
  .ندهاي ديگر را كنار بگذار گزينه

خوانندگان بايد از مجموع اظهارات من نكات لازم را در ارتباط با اين كتـاب               
راههـاي  . خواهم چنـد توصـية ديگـر نيـز بـه آن بيفـزايم               برداشت كرده باشند، اما مي    
ها وجود دارد و اين كتاب فقط با يكي از آنهـا سـروكار                زيادي براي درك نمايشنامه   

ها مطابق همين سـنت       مند در مورد نمايشنامه     نظامهاي    در قرن بيستم اغلب نوشته    . دارد
انـد، امـا مخالفـت بـا تحليـل فرماليـستي از جانـب آنهـايي كـه طرفـدار                       شكل گرفتـه  

بنابراين از آنجا كه در اين كتاب بـا         . هايي ديگرند نيز همواره وجود داشته است        شيوه
م كـه توجـه بـه       ارچوب بستة خود نمايشنامه سروكار داريم، بر اين نكته تأكيد دار          هچ

بلكـه صـرفاً    . اين جنبه به معناي نفي انواع ديگر تحليـل يـا عـدم اهميـت آنهـا نيـست                  
شده در خـود مـتن را        هاي ديگر را كنار بگذارم تا ارتباطات عرضه         ام كه گونه    پذيرفته

نقـص نيـست، امـا هـدف ايـن اسـت كـه                اي كـاملاً بـي      يقينـاً هـيچ شـيوه     . كشف كنم 
استفاده از اين رويكـرد شـمار زيـادي از ارزشـهاي نمايـشي              خوانندگان دريابند كه با     

  . توان كشف كرد قابل اجرا را مي
تا حدي بـه    . نوشتن كتابي درسي در مورد تحليل نمايشنامه نوعي چالش است         

اين دليل كه افرادي كه دستي در اين كار دارند در مورد اصـطلاحات و تعـاريف بـا                   
  هـايي كـه مطـابق شـرايط روز بـا نمايـشنامه            اينكـه آن     رأي نيـستند، ضـمن      يكديگر هم 
. كننـد   ها و اصطلاحات خاص خود را ترويج مي         كنند نهايتاً اهداف، شيوه     برخورد مي 

اين امر منطقي است چون در رابطه با ايـن مـسئله، موضـوعات مـورد چـالش زيـادي                    
گـشايي   مثلاً ثابت شده كه عناويني چون بحران، اوجگـاه، فاجعـه و گـره         . وجود دارد 
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رسد كه براي كنش و       اند و گاه به نظر مي       نهايت بغرنج   پردازان بي   براي نقادان و نظريه   
به بيـان ديگـر،     . هدفهاي نمايشي به تعداد بازيگران و كارگردانان تعريف وجود دارد         

 يافتن مفاهيم مغاير، اگر نگـوييم       ،اند  گرچه عناوين اين كتاب با وسواس تعريف شده       
 بـدون شـك     .پذير اسـت    ديگر نويسندگان و متخصصان امكان    متضاد، با آنها در آثار      

شد فكر بيشتري را صرف اين عنـاوين كـرد؛ امـا بـراي يـك كتـاب                    اگر لازم بود مي   
گذشته از اين،   . عملي سر بردن حوصلة خوانندگان با مطالب نظري كار جالبي نيست          

 اهميـت    كـار شـرايط موجـود در خـود نمايـشنامه معمـولاً              براي هنرمندان مـشغول بـه     
اميدوارم اصطلاحات و تعاريف و به همان نسبت تفاسـيري كـه دربـارة              . بيشتري دارد 

هـدف از ايـن مطالـب،       . كم قابـل فهـم و عملـي باشـند           شوند دست   نمايشنامه ارائه مي  
خوانندگاني كه اساسـاً در جـايي       . نسخه پيچيدن يا قرارگرفتن در جايگاه مربي نيست       

اند ايـن امكـان را دارنـد كـه تعـاريف مـرا بـه                  آموختهديگر دربارة اين موارد مطالبي      
نظير در    اي مسلم و كم     عنوان بيانيه   عنوان مبنايي براي مقايسه با تعاريف خودشان، نه به        

  .عرصة هنر، به كار بندند
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قدرداني
  
  

اين كتاب به مدد افراد زيادي شكل گرفته و فهرسـت كـساني كـه مـرا مـديون خـود                     
ياد كنم؛ كسي كه دانـش او در مـورد          » فران هاج «ابتدا بايد از    . تاند طولاني اس    كرده

او . نـد   نظيـر   تحليل و كارگردانيِ نمايشنامه معيارهايي را پديد آورده كه به باور من بي            
توليد آن به جـد بينديـشم و        نحوة  بود كه به من آموخت چگونه در مورد نمايشنامه و           

تحليــل، : ارگرداني نمايــشنامهكــكــه در كتــاب  (رويكــرد او بــه فراينــد تحليــل    
 ياهيك از اشـتباه    هيچ. طرح كلي اين كتاب را رقم زد      )  آمده شناسي و سبك   ارتباط

اينجا را نبايد به او نسبت داد؛ بلكه هر آنچـه مفيـد و مناسـب اسـت نـشان از تـأثير او                        
  .دارد

نامِ مدرسة كارگاهي تئاتر هنر مسكو،  ـ مربيان خوشد  ـنرمـل دارم از هنـمي
شان و  در تمرينها، كلاسها و سخنرانيهاي ـ    دليل ايجاد فرصت ارزشمند حضور         به هم

ايـن  . ناپذير مـن تـشكر كـنم        شان در برابر كنجكاويهاي تمامي      دليل بردباري   هم به 
، آناتولي اسمليانـسكي، اولـگ      )مدير مدرسه (اولگ تاباكوف   : ند از ا افراد عبارت 

. ومراتوف و ميخائيـل لوبـانوف     گراسيموف، ايوان موسكوين ترخانف، ولادمير ك     
ام،  بين درخواهند يافت كه از منابع اضافي ديگري نيز بهره بـرده             هاي نكته   خواننده

هـاي جـورج      در ميـان ايـن منـابع نوشـته        . شناسـم   شايد حتي بيش از آنچه خود مي      
پيرس بيكر، اريك بنتلي، ميخائيل چخوف، هارولد كلورمن، فرانسيس فرگوسن،          

كــولز . فامــولان، كنــستانتين استانيــسلاوسكي،     مــكجــان گاســنر، فرانــك  
تعدادي از همكارانم همه يـا      . لند و گئورگي توستونوگوف شايان ذكرند       استريك
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ا و  ه ـنويس اين كتاب را طـي دو سـال اخيـر خواندنـد و نظر                بخشي از نسخة دست   
 جان  از ميان آنان بايد از استوارت بيكر، دان كارتر،        .  مفيدي ارائه دادند   ياهانتقاد

باي، ژيل لازيه و جيم وايز ياد كنم كـه سپاسـم نثـار                هارنريچارد  فرانسيس چينا،   
  .همة آنان باد

  :اند تقدير كنم همچنين دوست دارم از منتخباتي كه دوباره چاپ شده
 اثـر سـوفوكل، ترجمـة دادلـي فيـتس و رابـرت              اديـپ شـهريار   هايي از     گزيده

هـاركورت بـريس    «ه مالكيـت شـركت       ب 1949فيتزجرالد، داراي حق انحصاري سال      
 كـه بـا اجـازة       1977، تصحيح كورتليا فيتس و رابرت فيتز جرالد بـه سـال             »جوانوويچ

 .ناشر تجديد چاپ شد
 اثـر ريچـارد برينـسلي شـريدان و          مدرسة رسـوايي   اثر ويليام شكسپير،     1هملت

از گلچينـي   : هـايي بـراي اجـرا       نمايـشنامه  اثر هنريك ايبسن از كتاب       2مرغابي وحشي 
هولــت، راينهــارت و : نيويــورك(براكــت . ، گــردآوري اســكار جــيدنيــاي نمــايش

  .)1984وينستون، 
  ترجمة جان وود     هاي ديگر   گريز و نمايشنامه    مردم اثر مولير، از كتاب      تارتوف

 بــه 1959، داراي حــق انحــصاري ســال )1959آثــار كلاســيك پنگــوئن،  انتــشارات(
  . از شركت پنگوئن مالكيت جان وود، منتخبي با كسب اجازه

                                                                                                                             
ده شـده اسـت بـا نگـاهي بـه دو       كـه در ايـن كتـاب آور    هملـت  هايي از نمايشنامة    گزيدهترجمة  .  1

  :ذيل انجام گرفتترجمة 
 مـسعود فـرزاد، انتـشارات علمـي و فرهنگـي، چـاپ نهـم،                ويليام شكسپير، ترجمة  ،  هملت) الف

1376.  
 دكتـر    دوم، ترجمـة   ، جلـد  ، ويليام شكسپير، از مجموعه آثار نمايشي ويليـام شكـسپير          هملت) ب

  .1378علاء الدين پازارگادي، انتشارات سروش، 
 از متن فارسـي زيـر بهـره گرفتـه شـده             مرغابي وحشي هاي مربوط به نمايشنامة       ترجمة گزيده  در.  2

  :است
 بهـزاد   اي دربـارة ايبـسن و رئاليـسم، ترجمـة           ، همراه با مقدمـه    ، اثر هنريك ايبسن   مرغابي وحشي 

  .1373اسي، انتشارات نمايش، قادري و يداالله آقا عب
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  .)1921راندم هاوس، : نيويورك( اثر يوجين اونيل 1گوريل پشمالو
، جلــد پــنجم، اثــر    مجموعــه نمايــشنامه  از كتــابدلاور و فرزنــدانش ننــه 
 بـه مالكيـت     1972برشت، ترجمة رالف مانهايم، داراي حـق انحـصاري سـال             برتولت
اي از   كتاب پانتئون، شاخهبرشت، تجديد چاپ با كسب اجازه از شركت  .سااستفان 

  .شركت راندم هاوس
اثـر آرتـور ميلـر، داراي حـق انحـصاري سـال              2مرگ دسـتفروش  بخشهايي از   

 از شـركت كتـاب        توسط آرتور ميلر، بـا كـسب اجـازه         1977به سال    ، تصحيح 1949
  .وايكينگ پنگوئن امريكا

  ).1959راندم هاوس، : نيويورك( اثر لورين هانسبري، كشمشي زير آفتاب
  .)1961انتشارات گروف، : نيويورك( اثر ساموئل بكت روزهاي خوش

 اثر ديويد رِيب، داراي حق انحصاري به عنوان يـك كـار             چترهاي ناگشودني 
، داراي حـق    1975، به مالكيت ديويد ويليام رِيـب در سـال           1970چاپ نشده درسال    

با كسب اجـازه    تجديد چاپ    .1977، به مالكيت ويليام رِيب در سال        1976انحصاري  
   .ناپف. از شركت آلفرد آ

                                                                                                                             
  :ذيل انجام گرفت  با نگاهي به ترجمةگوريل پشمالوة هاي نمايشنام گزيدهةترجم.  1

 و تـأليف    ، ترجمـه  گرايـي در ادبيـات نمايـشي        گزارهين اونيل، از كتاب     ، اثر يوج  ميمون پشمالو (
 .)1368كرماني، انتشارات سروش، دكتر فرهاد ناظرزاده 

 در اين كتاب با نگاهي به متن فارسي زيـر           مرگ دستفروش بوط به نمايشنامة     بخشهاي مر  ةترجم.  2
  :انجام پذيرفت

  .)1351، نوشتة آرتور ميلر، ترجمة عطااالله نوريان، انتشارات رز، مرگ دستفروش(    
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  مقدمه
  

  تحليل فرماليستي متن نمايشي چيست؟
 ـممكن است شماري از خواننـدگان بـا اصـطلاح            زيـاد  ) صـوري =  formal( نيـاد برمفُ

ايـن  . قـاطع ابـراز كننـد     مفهوم آن نتوانند نظـري      دربارة   اما شايد    ؛ باشند  برخورد كرده 
ود ور در طول زمـان معـاني فراوانـي بـه خ ـ           لمة مذك ؛ چرا كه ك   درك است  مسئله قابل 

امور براي حفظ ظاهر باشد؛      دادن انجام) صوري( بنياد شايد منظور از فرم   . گرفته است 
يا شايد اين كلمـه حـس       . گيرد  كاري كه در يك مراسم ازدواج رسمي انجام مي        مثل  

حـساس  طـور ناخودآگـاه ا     شايد خواننـدگان بـه    . خشك و رسمي بودن را انتقال دهد      
در همـة   . ناپذير است   به معناي خشك، مستبدانه و انعطاف     ) صوري( بنياد كنند كه فرم  

ها اعمـال     اين معاني، تصوري از نظمي وجود دارد كه ويژگي اصلي خود را به پديده             
. كند  ياد مي » ء  گيري دروني يك شي     شكل«ن با عنوان    آ كند؛ چيزي كه ارسطو از      مي

مبناي ايـدة فـرم يـا شـكل         بنياد بر   فرم. كند  ن را ثابت مي   يشناسي اين كلمه نيز هم      ريشه
(shape)واژة لاتين .  قرار دارد» forma«دهنـده   آن چيزي است كه شـكل  به معناي هر
 انگليـسي   واژة. شود   مخصوصاً شكلي كه به يك شيء هنري داده مي         ؛پذير است   يا شكل 

»formula«   هاي    نيز همچون واژه»conformity «)شـكلي  هم( ،»inform«)  شـكل دادن( ،
»reform«)  تجديد شكل(، »transform« )  تغيير شكل (  و»uniform«)  از  ،)متحدالـشكل 

  .استهمين ريشه 
: رســاند  مــيتحليــل فرماليــستيي مــا را بــه معنــاي كنــوني شناســ مطالعــة ريــشه

اجرا كه نشان از يـك الگـوي متحـد محـوري دارد               جستجوي ارزشهاي نمايشي قابل   
. سـازد   ا هماهنگ مي  هاي آن ر   تمامي بخش  بخشد و   ه نمايشنامه شكل مي   كه از درون ب   
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 قابــل اجــرا ويژگيهــايي اســت كــه بــه كــار بــازيگران،   هاي نمايــشيمنظــور از ارزشــ
تحليل فرماليستي براي تحقـق هـدف خـود از          . بخشد  كارگردانان و طراحان قوت مي    

ه اجزاي آن تقسيم كنـد و       گيرد تا نمايشنامه را ب      بندي متعارف بهره مي     يك نظام طبقه  
  .ل آيديگر نايبه فهم سرشت و ارتباط اين اجزا با يكد از اين رهگذار

 توصـيفي  ممكن است برخـي نويـسندگان، رويكـرد فرماليـستي را رويكـردي            
(descriptive) هنري موجود در    ة چرا كه با توصيف نمايشنامه بر حسب زمين        ؛ بخوانند 

 تحليلــيز آن بــا عنــوان رويكــردي   همچنــين ممكــن اســت ا  . آن ســروكار دارد
(analytical)   منظور تجزيه و تحليل عناصـر نمايـشنامه بـه عنـوان اجـزاي                ياد شود كه

 اي ديگـر ممكـن اسـت ايـن رويكـرد را            عـده . دهندة يك كليت هنري اسـت      كيلتش
نهـا را   چرا كه بر مبناي اجزايي نمايشي است كـه در اصـل ارسـطو آ   ؛ بنامند ارسطويي

خطر ملانقطي شـدن     اما اگر     هستند؛ قبولبديلهايي قابل   ها  تمام اين . تتشريح كرده اس  
 (formal analysis) بنيـاد  فـرم تحليـل   بايد بگوييم كه تحليـل فرماليـستي بـا    را بپذيريم

 صـورت مـرتبط     بهبسيار متفاوت است؛ چرا كه دومي به معناي بررسي يك نمايشنامه            
در هر صـورت فـرض اساسـي تحليـل          . داي ادبي است كه به آن تعلق دار         فرم يا گونه  

هاي انتزاعي يا شرايط بيروني كه نمايشنامه با          فرماليستي بر اين است كه به جاي نظريه       
ويـژه   نمايشنامه، بـه  . شود، خود نمايشنامه مورد مطالعه قرار گيرد        تأثير از آن نوشته مي    

 بلكه بايد بـه     ؛ه باشد اي براي انواع ديگر مطالع      براي هنرجويان تئاتر، نبايد صرفاً وسيله     
  . مورد توجه قرار گيردموضوع اصليعنوان يك 

 .هـاي ارسـطويي اسـت       تحليل فرماليستي نمايشنامه معمولاً تابع اصـول و شـيوه         
 حاوي نكاتي چون شش عنصر نمايش، وحدت كنش، قابليـت         ) م. ق 322ـ335( بوطيقا

رتبط بـا   احتمال، خصايص قهرمان تراژيك، مقتضيات طـرح و ديگـر موضـوعهاي م ـ            
  »poetry«از همـان ريـشة يونـاني واژة         ) بوطيقـا (» poetics«اصـطلاح   . هاست  نمايشنامه

تـر آن آفـرينش خلاقانـه، بنـا            اما از نظر ارسطو مفهوم صحيح      ،مشتق شده است  ) شعر(
روش . كردن و آراستن يك اثر هنري است كه در اين مورد منظـور نمايـشنامه اسـت                

داشــته و تــا بــه امــروز هــم بــر ادبيــات و نمــايش غــرب  دار عقلانــي او نتــايجي دامنــه
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  .و اظهارات و توصيفات او تبديل به بخشي از ميراث نقد ما شده است گذار بوده تأثير
هاي زمـان خـود،       سنجش نوشتار، ساختار و آرايش بهترين نمايشنامه      با  ارسطو  
ر او مبنـاي    كـا . هاي لازم را براي تحليل و ارزيـابي آنهـا اسـتنتاج كـرد               اصول و شيوه  

او ابتدا دست به تلخيص اصول نمايشنامه زده و         . شود  رويكرد فرماليستي محسوب مي   
در مرحلـة دوم بـر      .  ممكـن را تحليـل كـرده اسـت         تركيبهـاي كاركردهاي درونـي و     

 توجــه بــه هــا تأكيــد نمــوده و در ســومين مرحلــه  اهميــت سرشــت هنــري نمايــشنامه
سـاختاري    بر طرح    عوض اهش داده و در    را ك  گرا يا اخلاقي    موضوعات بيروني واقع  

كننـده    به عنوان يك شاخص هماهنـگ      (plot) درون اثر پاي فشرده و بر اهميت طرح       
اين .  بوده است، و نه تجويزي،چهارم اينكه شيوة او استقرايي .نمايد تأكيد خاصي مي

  . دهند  به اتفاق، هستة سنت فرماليستي را در عرصة نقد تشكيل مي،چهار اصل
رن هفــدهم، محققــان دورة روم باســتان و بعــدها طــي دوران رنــسانس و قــدر 
ايـن كتـاب    . كردنـد   هاي ارسطو را همچون رهنمودهايي تغييرناپذير تلقي مي       ديدگاه

 امـا اكنـون     ؛هـاي تـاريخي پـشت ايـن پديـده را نـدارد              مجال تحقيق در مورد انگيـزه     
كنون ادامـه   ه بعضاً هـم تـا     ات ارسطو، ك  يدانيم كه نتيجة عملي چنين تبعيتي از نظر        مي
  معتبر ينويسندگانكه   هنگامي اما   .آورد ، اعتباري نابجا براي او به وجود مي        است يافته
 ارسطو را با بينش و حساسيت بيشتري تفسير كردند بخش زيادي از اعتبـارش را                ءآرا

  .به عنوان نقاد به وي بازگرداندند
محقق و منتقـد روس، بـه       ،  الكساندر وسلوفسكي در حدود اواخر قرن نوزدهم      

منظــور مطالعــة ادبيــات و نمــايش، ســنت ارســطويي را بــا بــسط نظــامي از اهــداف و  
نظام او همچون نظام ارسطو بنا را بـر اهميـت           .  رواج داد  شده دقت تعريف  هاي به اسلوب

بـود و   (Maly) مـالي  وسلوفسكي عـضو هيئـت ادبـي تئـاتر        . دادن به طرح گذاشته بود    
  ءآرا. تـرويج نمـود   تئـاتر مـسكو     كـار     مشغول به  ميان هنرمندان    اصول خود را مستقيماً   

ــا نفــوذ مــالي و ولادميــر    او بــه   شــدت بــر ميخائيــل اشــچپكين، مــدير هنــري گــروه ب
دانچنكو اثر گذاشت كه او نيز عضو همان هيئت بود و به همراه كنستانتين               ـ نميروويچ

كيـد وسلوفـسكي بـر طـرح و         شـايد تأ  . استانيسلاوسكي، تئاتر هنر مسكو را بنيان نهـاد       
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وحدت هنري بود كه سبب شـد تـا نميـروويچ دانچنكـو و استانيـسلاوسكي اصـول و                   
عملـي بـود، نـه      هـدف آنـان     . دهنـد رواج  هاي مشابهي را ميان هنرجويـان خـود           شيوه
 يعني كمك به بازيگران براي فهم و اجراي نمايشنامه به عنوان آرايش منظمي              ؛علمي

  .از كنشها
گروهي از نقـادان، كـه بـه        حوش وقوع انقلاب روسيه،      و عني حول بعد از آن، ي   

ي بـه   تر   فرماليستي را در حوزة گسترده     هاي  انديشههاي روس شهرت داشتند،     فرماليست
 اشكلوفـسكي و يـوگني      گـي ويكتـور     ها، بـه سـركرد    شهرت فرماليست . خدمت گرفتند 

 هـاي  بـود كـه بـا جنبـه      هـاي هنـري ادبيـات         توجه عميق آنان به جنبه    دليل    زامياتين، به 
  .داشت تقابلاجتماعي يا اخلاقي 
، فرماليسم روس به دلايل سياسي در اتحاد جماهير شوروي          1928پس از سال    

 (New Criticism) اما مفاهيم و راهكارهاي اصلي آن به عرصة نقـد نـو   ؛سركوب شد
يي  بـه شـكوفا  50 و 40هـاي    و در طول دهه    يافت ظهور   30نيز كشيده شد كه در دهة       

گـي جـان كـراو رانـسوم، آلـن تِيـت، و        نقد نو جنبشي امريكايي بود به سركرد   . رسيد
 رانـسوم . رابرت پـن وارن كـه همگـي نويـسنده و شـاعر و در عـين حـال نقـاد بودنـد                    

 كرد و از ايـن طريـق        وضع 1941 را در كتابي به همين عنوان در سال          نقد نو اصطلاح  
 ـ    بـلاك . يپ ـ .رآظيـر   به گروهي غيررسمي هويت داد كه افرادي ن        ت بـرك،   مـور، كِِِنِ

ويمست و ايور وينتـرز نيـز عـضو آن          . يهيلمن، ويليام كِ  . يكلينت بروكس، رابرت ب   
  . بودند

ــست   ــون فرمالي ــو همچ ــادان ن ــدارهاي روس نق ــر  طرف ــودِ اث ــق خ ــي دقي    بررس
  هـاي   عمومـاً بـراي ايـشان ذهـن و شخـصيت مؤلـف، ارجاعـات ادبـي، نظريـه                  . بودند

 از آن   نقـد تـاريخي    اجتماعي، كه تحت عنـوان     ـ هاي سياسي لتدي، و دلا  انتقا ـ تاريخي
خـود دربـارة    آنان براي آنكـه بـر بـاور قـاطع           . كردند، محلي از اعراب نداشت      ياد مي 

 نگريستند و رويكرد تحليلي خود       متن گذارند به اثر ادبي به عنوان     باستقلال اثر صحه    
 فهـم شـعر   : هـار درسـنامه عرضـه شـد       آراي آنان در قالب چ    .  ناميدند خوانش دقيق را  

  فهـم نمايـشنامه    ،اثـر بـروكس و وارن     ) 1943 (فهم قصه  اثر ويمست و وارن،    )1938(
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 شناسـي بـروكس و وارن بـا عنـوان           ثر بـروكس و هـيلمن، و راهنمـاي روش         ا) 1948(
 كـانون   ،آمـوزش ادبـي   در   تـا    ندها سبب شـد     اين درسنامه ). 1958( ريطوريقاي مدرن 

  .گردد معطوف آنبه خود اثر روني بي عناصرتوجه از 
كساني كه به نقـادان كمبـريج شـهرت داشـتند جنـبش مـشابهي در نقـد ادبـي                    

شـاعر و تحـت      اليـوتِ . اس. تـي  ايـن گـروه را كـه متـأثر از         . انگليس به راه انداختنـد    
ــري غ ــرادي چــون   يررهب ــد اف ــسون بودن ــام امپ ــويز، آي. رآ. فارســمي ويلي . اِي. لي

تحليـل نايـت بـر      . نـد داد  ويلسون نايت تشكيل مي   . يرجن و ج  ريچاردز، كارولين اسپ  
بـزرگ  از توفيقـات    ) 1930( چرخة آتـش  ويژه اثرش به نام       هاي شكسپير، به    نمايشنامه

  .شد نقادان كمبريج در حوزة نمايشنامه محسوب مي
هاي موفـق نويـسندگان امريكـايي        سردمداران نقد نو مورد قبول نسل      بسياري از 

 ،ايـدة يـك تئـاتر     اثرش به نام    دليل      به ويژه  به( فرانسيس فرگوسن    افرادي چون . بودند
. يبـاي، جكـسون ج ـ      ، الدر اولسون، اريك بنتلي، برنارد بكِرمن، ريچارد هارن        )1949

نـس كـارا،    رالكـساندر ديـن، هـاردي آلبرايـت، لا         باري، همچنين مربيان تئاتري نظير    
مـولان، سـم      لـد، فرانـك مـك     كـولز اسـتريكلند، كـورتيز كانفي      . فاويليام هالـستيد،    

هـاي تئـاتر،    اي  ميان حرفه . مونة اين خروار  اسمايلي و فرانسيس هاج، تنها مشتي هستند ن       
خودآگاهانـه از    كـار خـود را آغـاز كردنـد،           30، كـه در دهـة       اتري ـگـروپ ت  اعضاي  
اسـتلا آدلـر،     بـراي افـرادي چـون     . نمودند  ميهاي تحليلي تئاتر هنر مسكو تقليد       اسلوب

من، موردِخاي گورِليك، اليا كازان، رابرت لوئيس، سنفورد ميزنـر، لـي            رلاهارولد ك 
استراسبرگ، و شمار زيادي از هنرجويان و پيروان آنان، انديـشة فرماليـستي بـه يـك                 

  .گاه نوشتاري بدل شد تكيه
هاي سياسي، اجتمـاعي  ايش و ادبيات طوري متأثر از جنبش، نم60در آغاز دهة   

گونـه بـود كـه نـسل         ايـن . آمـد   هاي سنتي نقد به نظر مي     وبناقض اسل و مذهبي بود كه     
هاي  محـدوديت  ازنارضـايتي خـود را      تدريج   جديدي از نقادان ادبي ظهور يافتند كه به       

تـري از     يك دهـه، طيـف گـسترده      طي  . خودخواستة رويكرد فرماليستي اظهار كردند    
اسـي و   شن  شانهبر واسازي، پساساختارگرايي، هرمنوتيـك، ن ـ      رويكردهاي نقادانه مبتني  
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تعـدادي از آنهـا مفـاهيمي       . شناسي به منصة ظهـور رسـيد       هاي دريافت و ارتباط     نظريه
تـازة آنهـا     و هـا ناشـناخته بـود و تفاسـير تـر            تـر در نمايـشنامه      اند كه پـيش     كشف كرده 

هاي تمرين چندان مورد    ما دستاوردهاي آنها هنوز در سالن      ا .رسند  نظر مي   بهاميدبخش  
) ، بـر واسـازي    روو از ايـن     ( شايد به اين دليل كه بر تجزيـه كـردن            .بوده است توجه ن 

تئاتري بايد به تركيب و سرهم كـردن        توليد   حال آنكه بنا به تعريف،       ؛اند  شتهتأكيد دا 
  .باشدوابسته اجزاء 

در هر حال، نقد ادبي در حال حاضر توجه را به خارج از متن نمايشي معطوف               
شـايد در   . د همواره به تحليل دقيق خود متن اتكـا كنـد           اما تجربة تئاتري باي    ،نمايد  مي

. نفسه بهتر از هر اسـلوب ديگـري نيـست           في نهايت كساني ادعا كنند كه اين رويكرد      
هاي تاريخي خاصي هستند كه در آنها توجـه نـشان دادن              ها و دوره    در كل، نمايشنامه  

 امـا  .العه قرار گيـرد به خارج از متن نمايشي حائز اهميت است و اين امر بايد مورد مط    
  درونــي مــتن نمايــشي بــراي درك زمينــة بيرونــي آن امــريدرك ماهيــتبــرعكس، 
ها نهايتاً بايد در      تر است اين است كه نمايشنامه       در تئاتر آنچه مهم   . ساز است   سرنوشت

. پژوهـي    نظري و دانـش     قلمرو قلمرو عمليِ اجرايي زنده موجوديت يابند، نه صرفاً در        
. كم به عنوان عامل كنترل نهايي بايد بر روي صحنه بـاقي بمانـد               ستخود نمايشنامه د  

پيـشنهاد   چيـزي فراتـر از بينـشي صـرفاً نظـري            و تحليل فرماليستي چنـين نظـري دارد      
  . و طراحان بخورداندهد؛ آرايي عملي كه به درد بازيگران، كارگردان مي

 ،پابرجاسـت ختم كلام اينكه اصول تحليل فرماليستي در حوزة تئـاتر همچنـان             
ايـن اصـول، پيامـد و       . خدمت آن قرار دارد     است كه در    دقيقاً با سرشت چيزي منطبق    

طـور طبيعـي در       است كه چگونه بازيگران، كارگردانان و طراحان به         حاصل اين نكته  
آنچه اين هنرمندان بايد در     اند كه     بر اين فرض بنا شده    كنند و     مورد نمايشنامه فكر مي   

كنـد تـا      اصول تحليلي فرماليستي كمك مي    . استانند، حقيقتاً مهم    مورد نمايشنامه بد  
ها از بوتة عمل موفق به در آيند، گرچه ممكن اسـت مـا آگاهانـه و هميـشه                     نمايشنامه

 اما بدون اين اصول، متون نمايشي شايد ناتمام و حتـي نـامفهوم     ؛متوجه اين امر نباشيم   
  .جلوه كنند
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 هـاي  تحليل فرماليستي را به همراه زيرمجموعـه      بندي  طرحي كلي از طبقه    در اينجا 
  :كنيم اصلي آن، به ترتيبي كه در هشت فصل نخست اين كتاب آمده، با هم مرور مي

  شرايط مفروض: هاي طرح شالوده. 1  
  زمان ●
 مكان ●
 جامعه ●
 ياقتصادشرايط  ●
 سياست و قانون ●
 خرد و فرهنگ ●
 معنويت ●
 جهان نمايشنامه ●

  زمينه قصة پس: طرحهاي  شالوده. 2  
  تكنيك ●  
 تعيين هويت ●  
  شناختي كنش جسمي و روان: طرح. 3  
  )طرح بروني(كنش جسمي  ●  
 )طرح دروني(شناختي  كنش روان ●  
  پيشرويها و ساختار:  داستانيطرح. 4  
  پيشرويها ●  
 ساختار ●  
  شخصيت نمايشي. 5  
  هدفها ●  
 كنش نمايشي ●  
 كشمكش ●  
 نيروي اراده ●  
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 هاارزش ●  
 هاي شخصيت مشخصه ●  
 پيچيدگي ●  
 ها رابطه ●  
  ايده. 6  
  ها واژه ●  
 شخصيتها ●  
 طرح داستاني ●  
 ايدة اصلي ●  
  گفتگو. 7  
  ها واژه ●  
 ها جمله ●  
 گفتارها ●  
 كيفيتهاي ويژه ●  
 پرداخت تئاترنمايانه ●  
  وهوا نواخت، ريتم، حال.  8  
  نواخت ●  
 ريتم ●  
 وهوا حال ●  

از   آگـاهي  بـراي ست كـه بـازيگران، كارگردانـان و طراحـان           اين آن چيزي ا   
از  تـر   البته تـاريخ در كليـت خـود بـسيار پيچيـده           . ميراث تحليل فرماليستي بايد بدانند    

گرا و اگزيستانسياليست،    گرا، ماركس   منتقدان فرويدگرا، يونگ   ،مثالبراي  . اينهاست
، از   اسـت  تر تـأثير گـذارده      گرايانه  هاي اصول شناسي   آنان بر تعدادي از روش     يكه آرا 

هاي فرويد، يونگ، مـاركس و سـارتر، موضـع          با توجه به تلاش   .  سنجش بركنارند  اين
هايي از  بخـش . كنـد    غلوآميز جلوه مـي    نقادان نو كه به استقلال متن توجه دارند، كمي        
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شود و    ل مي شان، به چيزي فراتر از يك اثر ادبي بد        هاي اين افراد، سواي نظريات     نوشته
اين بررسي مبالغة نـاگزير ديگـري را        . آورد  هاي سياسي و اخلاقي در مي       سر از حوزه  
اي از تفكـر      چيني، خواننده را به درك زنجيرة پيوسـته          يعني با زمينه   ؛شود  نيز سبب مي  

 از  گروههـاي مختلفـي   كند كه مؤيد سنت فرماليستي است؛ كاري كـه بـراي              ل مي ينا
 بـرخلاف  امـا    .رسد  ي پيچيده سروكار دارند، بعيد به نظر مي       نويسندگان كه با موضوع   

 ميـراث بيـنش فرماليـستي       اثبـات انگارانه تلقي كردن اين امر، اين بررسـي بـراي             ساده
تواننـد بـه كتابهـاي        آنها كه تمايل به آگاهي بيـشتر دارنـد مـي          . هنوز هم جوابگوست  

فهرست لازم براي اين    . اند  هنوشته شد تاريخ نقد ادبي     ةدربارفراواني مراجعه كنند كه     
  .شناسي فراهم شده است كار در بخش مربوط به منتخب كتاب

  
  گويايي نوشتار نمايشي

طور كلي مـرور برخـي       پيش از آنكه به تفصيل به موضوعات مورد بحث بپردازيم، به          
تقريبـاً دركـي اوليـه از يـك         . از اصول ضروري خوانش متن ثمـربخش خواهـد بـود          

 امـا آنگـاه كـه در مقـام          ؛هاي نوشتاري مـتن آغـاز مـي شـود           ه با واژه  نمايشنامه هموار 
خوانيم، بلكه   تنها ما نمايشنامه را مي      بازيگر، كارگردان يا طراح يك نمايش هستيم، نه       

اگر ناتوان عمل كنيم، نتيجـة كـار بـر همگـان مـشهود              . گر ماست يشنامه نيز خوانش  نما
، يعنـي مرحلـة پـيش از    )at the table (يدورخوانبنابراين آنچه در مرحلة . خواهد بود

اگـر  . سـاز خواهـد بـود       رنوشـت دهد، س    نمايش روي مي   توليدو  تمرين  آغاز جلسات   
 و اگـر    شـود   تقويـت مـي   هاي آغازين اشتباه باشند، اين اشـتباه بـه دليـل تكـرار              برداشت

طـور قطـع اشـتباه و آشـفتگي          بـه . زنـد   اين آشفتگي دامـن مـي      آشفته باشند، تكرار بر   
صرفاً به اين دلايل، مرور برخي اصول ضروري        . انجامد  دار به شكست هنري مي      نهدام

كند تـا نـسبت       مربوط به فرايندهاي انديشيدن و خواندن، به هنرمندان تئاتر كمك مي          
  . به كارشان موضع ارزشمندي پيدا كنند

شود، احتمالاً بـا همـان اصـولي          اي از ادبيات تلقي       وقتي نمايشنامه زيرمجموعه  
هاي مطلق ادبـي ديگـر      گيرد كه براي قصه، شعر و گونه        مي  ورد تجزيه و تحليل قرار      م
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هـايي اساسـي بـين      انـد كـه تفاوت       شـده  متـذكر  اما برخي از نويسندگان      ؛رود  به كار مي  
ادبيات و نمايشنامه وجود دارد كه تحليل ادبي سنتي، در خود امكان پـرداختن بـه آن                 

 بــراي بيــان طــرح داســتاني، شخــصيت، ايــده و  گفتگــو در يــك قــصهاولاً. را نــدارد
احساسات، معمولاً تا حدود زيادي با روايتگري همراه است و غير از آن نيـز معمـول                 

 بـراي بحـث در    .  البته در نمايشنامه نيز مقداري روايتگـري همـواره لازم اسـت            ؛نيست
يـشي   امـا در كـل، نوشـتار نما        ؛شـويم   باره در فـصل دوم بيـشتر وارد جزئيـات مـي             اين

نويس برخلاف مؤلـف      درام. تكيه دارد و نه بر روايت      ،برگفتگو، كه ناقل كنش است    
تواند دائماً كنش را قطع كند تا اطلاعاتي تكميلي بدهد يا مفاهيم پيچيده را                ادبي نمي 

اي   حتـي وقتـي نمايـشنامه     . شودروح نمايشنامه   مانع حركت    آنكه   بدون ،روشن سازد 
عيت نمايشي ادا شوند و     بايد شبيه كلام عادي و بر بستر موق       ها    راوي دارد، باز هم واژه    

آورنـد و      فرمي روايي دارند، بازيگران آنها را به زبـان نمـي            هاي صحنه     كه دستور با آن 
 .براي رويداد نمايشي در حكم ضرورت نيستند

ها دخيل است، كوتاهي      نمايشنامهتر    فزونشاخص ديگري كه بازهم در گويايي       
ها در قيـاس بـا رمـان بـه            اي بسيار بلند هم واژه      حتي در نمايشنامه  . هاست  طول نمايشنامه 

هـايي بـسيار كمتـر از رمـان را بـه خـدمت                هـا واژه    نمايـشنامه . شـمارند   طرز عجيبي كـم   
كم بايد به اندازة يـك رمـان كامـل، داراي امكـان بـالقوة نمايـشي                   اما دست  ؛گيرند  مي

نويسان اين امكـان بـالقوه را بـا تزريـق            نمايشنامه.  تئاتري مؤثر واقع شوند    از نظر باشند تا   
هاي ادبي جـاي آن     كنند؛ امكاني كه در ديگر فرم        مي گويايي خاصي به نمايشنامه ايجاد    

حقيقت دارد كـه گفتگـوي      . شود  كم به آن كمتر بها داده مي         است يا دست    خالي بسيار
آيـد كـه      ي بـه نظـر مـي      قـدر عـاد     گاه آن . نمايشي به همتاي ادبي خود بسيار شبيه است       

اما ايـن در     .انجام نداده است  اي در نوشتن آن       هيچ تلاش آگاهانه  نويس    نمايشنامهانگار  
واقعيــت آن اســت كــه گفتگــوي تئــاتري، شــكل . واقــع ترفنــدي بــسيار اســتادانه اســت

تر است و هـر       كلام بر روي صحنه فشرده    . نهايت متمركز و قدرتمند بيان لفظي است        بي
حـرف    حتي يـك تـك    . داردنمايشي بيشتري   تأثير   با ديگر فرمهاي ادبي      كلمه در قياس  

اي   نويس تـلاش اضـافه      از آنجا كه نمايشنامه   . تواند در حكم يك انفجار مهيب باشد        مي
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 هـر فـرم      از  هر صـفحه از نمايـشنامه تقريبـاً        دهد،  جهت افزودن عنصر گويايي انجام مي     
نگارش كه انجـام آن در         طولاني پيش  العاده  مرحلة فوق  .گوياتر است نوشتاري ديگري   

دقت امكان گويايي بيشتري فراهم شود،        مورد نمايشنامه ضروري است و طي آن بايد به        
زي باتجربـه و      پـردا     رمـان نـويس، كـه خـود نمايـشنامه          هنري جيمـزِ  . استاين امر   مؤيد  

ري نويسي حـس تـصنيف و آرايـش هن ـ           كه نمايشنامه  اعتقاد داشت بين بود،     ادي نكته نقّ
  . طلبد  هنرهاي ادبي ديگر ميدر مقايسه بابيشتري را 
 در كنـار يكـديگر ضـرورت و         ايجـاز مفـرط    و     به كلام محـاوره    ي شديد اتكا

اين امر منطقاً زمـاني     . كنند  فرصت لازم را براي گويايي بيشتر نوشتار نمايشي خلق مي         
ا درك ايـن    يابد كـه بـازيگران، كارگردانـان و طراحـان يـاد بگيرنـد كـه ب ـ                  تحقق مي 

 امـا   . خود توانمند و پررنگ نمايند     توليدگويايي خاص بتوانند تا حد ممكن آن را در          
 بـه     اول بـا هـر نمايـشنامه       ة كـه معمـولاً در وهل ـ      از آنجا  .افتد  اين امر هميشه اتفاق نمي    

 آن به سـادگي ناديـده گرفتـه         تر  فزونگويايي  شود،   نوان متني نوشتاري برخورد مي    ع
 بين فعاليت مطلقاً ادبي خواندن يك نمايـشنامه و فعاليـت            فهمي قابل   اغتشاش. شود مي

شايد اين اغتشاش   . تئاتريِ ديدن، شنيدن و حس كردن آن بر روي صحنه وجود دارد           
جملـه  از   ؛روي دهد هايي كه بار ادبي قدرتمندي دارند بيشتر          حتي در مورد نمايشنامه   

. دشـو  ادبيات نمايشي مطالعه مـي     ةديگر مؤلفاني كه آثارشان در حوز     آثار شكسپير و    
هنرجويان تئاتر براي اجتناب از افتادن به ورطة خـوانش صـرف بايـد آگاهانـه بـه دو                   

 يك متن نمايشي در اجرايي زنده،       هاي  نخست آنكه واژه  : نكتة مهم توجه نشان دهند    
دوم آنكـه   . حسي گويايي بيشتري دارند تا در صـرفِ عمـل متمركـز خـوانش             از نظر   
. دهـد    روي مـي    صرفاً حكم نقطة آغاز هرآن چيزي را دارند كـه در نمايـشنامه            ها    واژه

بيـان  همواره بازي، كارگرداني و طراحيِ قدرتمند بـراي رهـا سـاختن كامـل نيـروي                 
  .بالقوة يك نمايشنامه ضروري است

  
  خوانش تحليلي

  اما براي درك نوع خاصـي      ،وجود ندارد  سختي و سفتبراي خواندن نمايشنامه قانون     
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نخـست  . هاي ذهني خاصي ضـروري اسـت   ايي كه در آن هست، داشتن توانايي      از گوي 
مراحل آغـازين    كم در   متأسفانه خوانش تحليلي، دست   . توانايي خوانش تحليلي است   

اي و باتجربـه،      كنند كه افراد حرفـه      برخي فكر مي  . آيد  خود، شايد كاري شاق به نظر       
سـرعت و بـدون تمـرين قبلـي          توانند به   د، مي خوان  را مي  مانند موسيقيداني كه پارتيتور   

نيافتني اسـت كـه       قدر دست  اما چنين مهارتي در تئاتر همان      ،يك نمايشنامه را بخوانند   
آور  اي عموماً فرايندي طولاني، ملال      تحليل نمايشنامه توسط فردي حرفه    . در موسيقي 

ــه . اســتو پرزحمــت  ــصة عمــدة حرف ــان از اهميــت  اي درحقيقــت خصي ــا درك آن ه
  .  است كند و روشمندورخوانيِد

هـا و نيـروي        معـاني فـراوان واژه     دركاست از قابليت      توان ذهني دوم عبارت     
هنرجويان تجـسمي بـه شـكل و رنـگ توجـه نـشان              . دهند توانند بروز   نمايشي كه مي  

 .سـپارند    و طنـين صـدا گـوش مـي         (pitch)بمـي    و زيـر  هنرجويان موسيقي به     .دهند  مي
ه دادن به زندگي در تئاتر باشد، بايد حس گويايي و عـاطفي             كس كه مايل به جلو    هر

  .ها را بسط دهد ذاتي موجود در واژه
مـرتبط بـا     ديگر منظور ما از توان ذهني، پـرداختن بـه حقـايق ظـاهري و امـور                

يك حقيقت يعني ادعايي قابل اثبات راجع به يك چيز و حقيقـت ظـاهري               . آنهاست
حقيقـت ظـاهري در حـوزة       . شـود   اظهـار مـي   پرده و صـريح در گفتگـو          صورت بي  به

 اسـت و در عـين حـال         ءهـا، رويـدادها و اشـيا       از شناخت افراد، مكان     امه عبارت نمايشن
آمـوختن اينكـه چگونـه بـا        . باشـد  تواند توصيفي از آمال، احساسات و افكـار نيـز           مي

در . شـود  رو شويم، آزمون مهمـي بـراي هوشـياري هنـري محـسوب مـي               هحقايق روب 
صـورت آگاهانـه كـشف       هاي يك نمايشنامه حقايق قابل اثبات بايد به       وانشنخستين خ 

آنجـا كـه    عـلاوه از      بـه . شوند كه دقيقاً تـا حـد ممكـن دريـابيم اصـل مطلـب چيـست                
هـا و الگوهـايي كـه       ايشي مـنظم دارنـد، بـراي درك توالي        شان آر ها بنا به ذات     نمايشنامه

مـا  . ق امري كاملاً ضـروري اسـت      همواره در آنها وجود دارد، ايجاد ارتباط بين حقاي        
يي هـا   استلزام يعني اشاره، كنايه و يا نشانه      . ناميم   مي استنتاج و   استلزاماين ارتباطات را    

و منظـور از     چنـد بـه صـراحت اظهـار نـشده باشـند           انـد، هر    شده و سنجيده    كه حساب 
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 يـري از حقـايق ظـاهري و       گ   يعنـي نتيجـه    ،هاسـت   ها از شـناخته     استنتاج قياس ناشناخته  
  . شاناستلزاماتِ

 اثـر آرتـور ميلـر را بـه يـاد            مرگ دسـتفروش  صحنة كوتاه باغچه از نمايشنامة      
گيرد   تصميم مي   با پسرش بيف    ويلي لومان پس از به اوج رساندن مشاجره       . آوريم  مي

انگيـز حيـات خلـوت منـزلش سـبزي       اواخر همان شب در باغچـة كوچـك و خـاطره          
شود و با هم      نيز در خيال بر او ظاهر مي       ش بن تر برادر مرحوم    چند صحنه پيش  . بكارد

در اين صحنه حقـايق ظـاهري راجـع بـه كِـشت در        . دهند  گفتگوي كوتاهي انجام مي   
دانيم كشت در باغچـه مـستلزم كـار فيزيكـي و ابـزار                ما مي . يك باغچه اهميت دارند   

ش از  توان اين موارد را دقيقاً شـرح داد، درك ايـن بخ ـ             از آنجا كه مي   . اي است   ويژه
: برخي حقايق ظاهري راجـع بـه كـشت در باغچـه از ايـن قرارنـد                . كنش راحت است  

رديف مشخص كردن جـاي      به ها، رديف خواندن دستورالعمل ها و     بازكردن پاكت دانه  
؛ امـا بيـشتر خواننـدگان فـوراً         هـا در زمـين      ، استفاده از بيلچه و كاشتن دانه      يانواع سبز 

 ؛دهد صرفاً كشت كردن در يك باغچه نيـست          ييابند كه آنچه در اينجا روي م        ميدر
معمـولاً عمـل    . طور معمول ربطي به اين كار ندارد       بلكه اموري در جريان است كه به      

شـود و عمومـاً يـك         قوه انجام نمي      هم با چراغ     كشت به صورت شبانه و دير وقت آن       
عمـر  مانند ويلي سرگرم گفتگو با يـك شـبح خيـالي دربـارة بيمـة                ] حين كار [باغبان  
حس مرموزي از اضطرار كاري نيز بر ويلي مستولي اسـت كـه مـانع از توجـه                  . نيست

واضح است كشت در يك باغچه ديگر آن چيزي نيـست كـه             . شود  بيشتر او به بن مي    
  . كنيم معمول تصور مي طور ما به

خوانش صِرفاً ظاهري صحنه     يابند و مانع از     اكنون استلزام و استنتاج اهميت مي     
 عــاديِ ويلــي را بــه افكــار و احــساسات  اعمــال غير،تــر ي دقيــقدر وارســ. شــوند مــي

اش بـه عنـوان        شكست شخـصي   عميقخصوص به حس     ه ب ،دهيم   نسبت مي  اش  دروني
 بلكـه در حـال      ؛دهـد   او ديگر عمل سادة كشت در يك باغچه را انجام نمي          . يك پدر 

صـحنة باغچـه    . كند  الوقوعش آماده مي    اجراي آييني است كه او را براي مرگ قريب        
شود كه عبارت از كـشمكش بـين          راهنماي ارزشمندي براي مفهوم كل نمايشنامه مي      
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بنـابراين  .  اسـت   ليتش در قبال او به عنوان يك پـدر        ي به پسرش بيف و مسئو     عشق ويل 
 اما براي رسيدن به يـك درك كامـل بايـد            ،حقايق ظاهري نقطه شروع مفيدي هستند     

تحليل متن نمايشي مستلزم كنـار هـم        . وجه قرار داد  استلزامات و استنتاجات را مورد ت     
هـا در يـك قالـب منـسجم و معنـادار اسـت؛ كـاري كـه                    ها و ناشـناخته     چيدن شناخته 

  .دهند پسند جنايي انجام مي هاي عامه كارآگاهان در قصه
  

  تفكر منطقي
 هـم اند، اما به همين نسبت تفكر منطقي نيز م شواهد از هر نوعي كه باشند حائز اهميت       

خـصوص بـين هنرمنـدان       ههاي خلاقانـة تفكـر منطقـي ب ـ       متأسفانه غفلت از قابليت   . است
 كه مطالعـة    شود  منجر مي احساس  به اين   اين امر   . جوان، به امري رايج بدل شده است      

ر و حتــي مــانع از بــروز خلاقيــت اســت، امــا  آو دقيــق يــك نمايــشنامه كــاري مــلال 
هاي نمايشي نمايـشنامه    تواند از قابليت    ي مي  تحليل منطق  دانند كه   تجربه مي هاي با اي  حرفه

نكتـة ارزشـمند ديگـر كـه بايـد بـه آن             . پرده بردارد و آن را در شكلي نـو احيـا كنـد            
نويسان مدرن بيش از گذشته از مخاطب         پرداخت اين است كه چون امروزه نمايشنامه      

 تـر   شهوبـا  دارند، بنابراين تماشاگران همواره نـسبت بـه سـابق            هوشمنديخود انتظار   
اند كه افـراد را بـه درون كـنش            اي شكل گرفته    گونه هاي مدرن به    نمايشنامه. شوند  مي
كنند تـا بـراي فهـم آنچـه در حـال روي دادن اسـت،                  كشانند و آنان را مجبور مي       مي

ــنونده   ــه اينكــه صــرفاً ش ــد، ن ــلاش كنن ــند ت ــل باش ــذت  . اي منفع ــادي از ل بخــش زي
بنـابراين  . هاي نمايـشي اسـت    ي شخصيت ي سرّ هاشناسانه ماحصل رخنه در ذهنيت      ييزيبا

طبيعي است كه بازي، كارگرداني و طراحيِ مدرن از بيشتر مخاطبان خود انتظار فهـم               
كـم يـك گـام         دسـت  بـاره    در ايـن  همواره بايد    هنري ضرورتاً گروه  . و دريافت دارد  

رن بـه   تواند عنوان مد    زيرا يك اجرا حقيقتاً هنگامي مي     . جلوتر از مخاطبان خود باشد    
 نيـز بايـد     هنريگروه  ؛  ورزي به مخاطب بدهد     خود بگيرد كه چيز جالبي براي انديشه      

  . منطق دروني نمايشنامه را درك كند و آن را انتقال دهد
هـاي رايجـي كـه در خـوانش نمايـشنامه بـا آنهـا مواجـه                    مغالطـه  ازشـدن    آگاه
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ير ناخودآگـاه،   ، يعنـي از بخـش ضـم         شانگاه   و بيرون كشيدن آنها از مخفي      شويم  مي
تنهـا چنـد دام      .خواني غيـرارادي كمـك كنـد        تواند به هنرجويان در پرهيز از غلط        مي

تـوان    اغلـب مـي   . عمده در اين راه وجود دارد كه شناخت آنها چندان دشـوار نيـست             
بندي كرد كه در آنها يا نتايج تابع حقايق نيستند يا             اي دسته   نتيجه  آنها را به نام امور بي     

احساس كنند كه لازم    ممكن است برخي از خوانندگان      . معني است   ل بي خودِ استدلا 
هـا دوبـاره اصـول تفكـر منطقـي را مـرور               تر به نمايـشنامه     دقيقپرداختن  پيش از   است  
، بـه   يافـت توان در هر درسنامة مناسبي راجع به فـن سـخنوري              اين اصول را مي   . كنند

  . اين زمينه جبران نمودي را درتوان هر خلئ اهنماي مناسب نيز ميكمك يك ر
  

  )امپرسيونيزم(مغالطة عاطفي 
، اين اشتباه ناشي از خلط نمايشنامه با نتـايج آن           ويمست. يكِ.ودبليبه گفتة منتقد ادبي     

دهـد    هنگامي اين دشـواري روي مـي      ). كند   مي آنچه با   هستآنچه  يعني خلط   (است  
در مورد نمايشنامه دخيـل     ها يا علايق خود يا جامعه را در قضاوتش          كه خواننده آرمان  

براي تحليل يك نمايشنامه قطعاً حفـظ فاصـلة احـساسي بـا آن امـري ضـروري                   . كند
در كـل، نمايـشنامه قـرار اسـت         .  اما انجام چنـين كـاري همـواره آسـان نيـست            ،است
شـدت در خـود بـه تحريكـات           احساسي باشـد و بـسياري از خواننـدگان بـه           اي  تجربه

 بــازيگران، كارگردانــان و طراحــان معمــولاً ،ثــال مبــراي. دهنــد احــساسي پاســخ مــي
 .دهند كه در واقع بايد هم ايـن طـور باشـد             اي كاملاً شخصي واكنش نشان مي       گونه به
تر ذكر شد، اين امكـان وجـود دارد كـه             كه پيش  مرگ دستفروش    همان صحنه از   در

امكـان ايـن وسوسـه در آنـان هـست كـه             . هـا پـدران خـود را بـه يـاد آورنـد              خواننده
 يـا اينكـه     .هاي حسي خود را با موقعيت ويلي لومان در نمايشنامه اشتباه بگيرند             خاطره

كننـد ممكـن      ويلي لومان را درك مي     بار  آن دسته از خوانندگان كه وضع مالي اسف       
است درگير اين وسوسـه شـوند كـه احـساسات ويلـي را در نمايـشنامه بـا احـساسات                     

صي از ايـن نـوع در صـورتي جالـب           احساسات بسيار شخ ـ  . شان تداخل دهند    شخصي
 باعـث   ، در غيـر ايـن صـورت       ؛ها هنرمندان يا نقاداني باتجربه باشـند        است كه خواننده  
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ممكن است يك خواننده در     . شوند وكتاب و نامنسجم مي     حساب  انديشه و تحليل بي   
فاصـلة احـساسي را بـا       توان    اين مي با وجود   . بست برسد    نااميدانه به بن    تحليل شخصي 

چـارة  . واكـنش احـساسي نـشان داد   نسبت بـه آن  شنامه حفظ كرد و در عين حال    نماي
چـه عينـاً در     شخصي را از آن    هاي خصوصي و   است كه همواره حساب واكنش     كار آن 

اولـين  «: كنـد  جايي نقـل مـي    اليا كازانِ كارگردان در.نمايشنامه وجود دارد سوا كنيم  
گويـد، نـه آن       نمايـشي بـه مـا مـي       وظيفة ما آن است كه چيزي را پيدا كنيم كـه مـتن              

 امـا حفـظ     ،ممكنكـاري اسـت غيـر     نگري مطلق     واقع. »اندازد  چيزي كه به يادمان مي    
طرفي و ترسيم هر پيامدي، چه عادي و چـه غيرعـادي، حتمـاً بايـد انجـام گيـرد و                       بي

  .استبه رعايت اين نكته وابسته تحليل موفق از متني نمايشي 
  

  ) دن افراطيبسط دا(مغالطة تعميم نادرست 
خوانندگاني زمينة اين نوع اشتباه در خوانش از متن را دارند كه بدون داشتن مـدرك                

 دربارةاي در اظهار نظر       كه خواننده   هنگامي. دارند  گيري خيز برمي    كافي، در راه نتيجه   
كـه دريافـت عميقـي از         در حـالي   ،كنـد  مي  استفاده   هيچ يا   همهواژة  يك نمايشنامه از    

توانـد ايـن      تـر مـي     ، معمولاً با خوانش دقيـق     نداردود در خود نمايشنامه     اطلاعات موج 
هاي تـوجهي بـه وضـعيت       نش نمايـشنامه، بـي    اما مورد بدتر در خوا    . اشتباه را جبران كند   

 بـه يـك سـري كليـات         هملـت مـثلاً اگـر خواننـده پـس از خوانـدن            . معكوس اسـت  
د، و متوسـل ش ـ   هاز دست داد  كسي كه مشاعرش را      يا شاهزادة افسرده  نظير    شده نما  نخ

شـود    با كمي دقت براي او معلوم مـي       . لازم است نتايج را با شواهدي معكوس بسنجد       
هنگـام خوشـامدگويي بـه دسـتة بـازيگران، سـرزنده و شـادمان اسـت و            هملت به  كه

چنـين شـواهد معكوسـي بـراي        . ، فردي است مصمم و بـا اراده       هنگام مواجهه با روح   
  . اوليه جوابگو خواهند بوداثبات نادرستي تعميمهاي

  
  )تقليل(مغالطة پردازش ناروا 

خوانان باتجربـه هـم رايـج اسـت موضـوعات             چنين خطايي كه حتي در بين نمايشنامه      
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اي بـسيار      نمونـه  ديـپ اُ  عقـدة  بـه    هملتتقليل  . دهد  پيچيده را به يك قضيه تقليل مي      
   چيـــزي راچترهـــاي ناگـــشودني يـــا دلاور ننـــه گونـــه اســـت همـــين. شـــايع اســـت
  اي  را نمايــشنامهكشمــشي زيــر آفتــابهــايي ضــد جنــگ ندانــستن و  جــز نمايــشنامه

مغالطـة  .  عبـارتي اسـت افـشاگر      »چيزي جـز  «عبارتِ  . اجتماعي تعبير كردن   ـ اعتراضي
 مغالطـة معنـاي خاسـتگاهي      يا مغالطة معناي تكويني  زند،     پهلو مي  تقليلديگري كه با    

را بـه مرجـع آن در زندگينامـه يـا دنيـاي             است كه بـراي تـشريح يـك نمايـشنامه آن            
 محـيط،   دربـارة  حواشي زيـادي     اي   هر نمايشنامه  براي. دهد  اجتماعي هنرمند تقليل مي   

 بـسيار   هـا دوره و زندگي مؤلف و چيزهايي از اين قبيل هست كه بخـش زيـادي از آن                
 در مـورد زنـدگي شخـصي    مرگ دسـتفروش كه مهم نيست مثلاً . اند خشك و مبتذل 

اسـت كـه در     ايـن    بلكه مهم    ،گويد   به ما چه مي    40لر يا جامعة امريكاي دهة      آرتور مي 
 ممكـن اسـت بـين يـك نمايـشنامه و برخـي              .گويـد   ما چه مي  به   نمايشنامهمورد خود   

 اما اين جريان معمـولاً آن طـور         ،وجوه بيروني زندگي و دنياي مؤلف ارتباطاتي باشد       
 گرچـه مـويي در كـار نيـست و          بـه وارتبـاط م  . كنند، مهم نيـست     كر مي هم كه مردم ف   

 در  ،كنـد   هـا را خاطرنـشان مـي        تحليل فرماليستي وحدت بنيادين موجود در نمايشنامه      
اي هـستند كـه       هـاي مـستقل و پيچيـده        هـا پديـده     آموزاند كه نمايشنامه    ضمن به ما مي   

  خوانندگان پـيش از آنكـه بـا اشـتياق مفهـوم نمايـشنامه             . اند  سزاوار ملاحظات عقلاني  
 زندگي و عصر مؤلف ربط دهند، بهتر است در اين رابطه كمـي هـم احتيـاط بـه       را به 

  .خرج دهند
  

  )از اعتبار انداختن(بند  مغالطة حقيقت نيم
دهـد كـه خواننـدگان بـراي همـه چيـز              اين مغالطـه زمـاني روي مـي        بنا به علم منطق،   

با ايـن   . ه است هاي منفي همرا  عمد با دلالت   رند كه عموماً و به    ب  توضيحي يكسان به كار     
اعتبـار و بـدنام       اي بـي    طـرز موذيانـه    بـه يا شخصيت نمايشي    ،   نمايشنامه ،مغالطه، مؤلف 

اي در ميـان       غالباً بـه دليـل رواج چنـين مغالطـه          ايبسن هنريكهاي    نمايشنامه. شوند  مي
نوشـت    هاي تلخ اجتماعي مي    ايبسن نمايشنامه  تصور اينكه . بيند  خوانندگانش لطمه مي  
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 دهنـدة   نـشان  )2؛  انـد   خـشك و تيـره     )1: ر معنايي ناگفته است كه آثار او      حاوي اين با  
 ويكتوريـايي را دارنـد كـه        نگـاري دورة    شكل روزنامه  )3؛  ندا اختلالات رواني مؤلف  

خواننــدگاني كــه چنــين ديــدگاهي دارنــد . ظــاهري نمايــشي بــه خــود گرفتــه اســت 
اظهـار نظـر    . كنند  فتاده تلقي مي  اكننده و از مد   آور، نااميد   هاي ايبسن را ملال     هنمايشنام

هـاي سـاموئل بكـت هـيچ اتفـاقي            واقعـاً در نمايـشنامه    «: نمونة ديگر اين ادعاست   زير  
وم ـدي چه مفهـبن مـت نيـن حقيقـت چنيـپش. »دـدارنـي نـرحـچ طـ آنها هي  ـدـافت يـنم

بـا   وجود دارد؟ چارة اين بدگماني غيرارادي خواندن چندبارة متن نمايـشي             اي  واقعي
 توضيحات معقول و اثبات آنها در مـتن نيـست،           يافتن فقط    مسئله .ذهني گشوده است  

بلكه در برابر اشارات فراوان موجود در متن، سـنجش ايـن نكتـه نيـز مهـم اسـت كـه                      
  . چيز ربط دارد چيز به چه چه

  
  مغالطة نيت مؤلف

نون ت گـردآوري كـرده و در كـا        هايي است كـه ويمـس       ديگر از مغالطه  اين هم يكي    
منظور از آن اين است كـه بـه جـاي توجـه             . توجه اصول تحليل فرماليستي جاي دارد     

نشان دادن به خودِ اثر سعي شود آنچه مد نظر مؤلف بـوده و ميـزان تحقـق آن تعيـين                     
اين امر ناشي از ميلِ عصر مدرن بـه         .  از اين دست آسان است     هايي  يافتن نمونه . گردد

وضـعيت  . ندان بر نوشـتن در مـورد آثارشـان اسـت          تحقيق ادبي و پافشاري زياد هنرم     
 استفادة غلط از متـون نظـري وي     دليلبرتولت برشت را در نظر بگيريد؛ سوءتفاهم به         

هـايش، از حـد بـه در          در اجـراي نمايـشنامه     اپيـك  گرايي  واقع و   سازي  بيگانهراجع به   
 از  دهد كه اثر هنري به محض كامل شـدن           نشان مي  شمايل كلامي ويمست در   . است

توانـد هـيچ قـصدي در مـورد آن      شود و از آن پـس مؤلـف نمـي     مؤلفِ خود جدا مي   
اما نظر ويمست را بيـشتر بايـد بـه عنـوان            . داشته باشد و ديگر از اختيار او خارج است        

همانند ديگر خطاهاي خوانـشي، پـادزهري       . اي قطعي پذيرفت    يك هشدار و نه قاعده    
كار برد، خوانش دقيق و مكـرر خـود نمايـشنامه           هكه بايد در برابر مغالطة نيت مؤلف ب       

  .اظهار نظر قطعي در مورد نيت مؤلف است پيش از
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  )احساسي بي(برخوردِ سرد 
 اصـطلاحي اسـت از جـان        برخـورد سـرد    .خطاي بعدي افتادن از آن سوي بـام اسـت         

ه ـب ـح ـ  ـمندي صحي هـلاقـيا ع ـ  يـة كافـلاقـان ندادن عـور از آن نشـر كه منظـاردنـگ
اي اسـت كـه هـر انـسان            علاقـه  مقايـسة معيـار   . هاي نمايـشي اسـت    شخصيتها يا موقعيت  

 در  برخـورد سـرد   . دهـد   خود نـشان مـي     طور طبيعي تحت شرايط مربوط از      معقولي به 
نحـو شايـسته از نظـر         بـه نمايـشنامه   نپـرداختن بـه احـساسات موجـود در          اينجا به معني    

 يعنـي نـاتواني در تـشخيص         سـرد  برخـورد طور كلي    همچنين به . استاهميت و دقت    
دهد كه مانع از بروز احساسات اصيل شويم           وقتي روي مي   برخورد سرد . جديت امور 

ارزش را ببينيم كـه متأسـفانه در          و يا اينكه در يك كشمكش، فقط امور سطحي و بي          
هاي  ميـزان علاقـه نـسبت بـه شخـصيت          ،غالطهاين م . عرصة هنر معاصر بسيار شايع است     

يكـي از   و  دهـد،     نمايشي و مفهوم عيني يك نمايـشنامه را كـاهش مـي           نمايشي، طرح   
بدترين خطاهاي ممكن در زمينة خوانش نمايشنامه است و غالباً ريـشة ديگـر خطاهـا                

دهــد كــه بــازيگران،   هنگــامي روي مــيبرخــورد ســردمغالطــة . شــود محــسوب مــي
راي آن آمـاده    كارگردانان و طراحان عمداً به اجرايي روي آورند كه كمتر خود را ب ـ            

  .كرده باشند
  

  سنجش با واقعيت
اي اسـت كـه       كنـد، آن نـوع مغالطـه        گري مي    جلوه برخورد سرد اي كه همپاي        مغالطه

ايـن خطـا وقتـي روي       . نامـد    مـي  واقعيـت  با   سنجش باي اصطلاحاً آن را     ريچارد هارن 
. ي كنـيم  مبناي شباهتش با زندگي واقعي ارزياب      چيز را در نمايشنامه بر     دهد كه همه    مي

» باورپذير نيست چرا كـه توجيـه علمـي نـدارد       هملت   روح در نمايشنامة  «اين ادعا كه    
اي بسيار ناشيانه از اين نوع        اگر به عنوان قضاوتي منفي مورد استفاده قرار گيرد، نمونه         

ل دارد  چيز، نشان از محدوديت تخي    اين نوع مغالطه كه بيش از هر      . ودمغالطه خواهد ب  
گـاه   در بـازيگري باشـد؛ چيـزي كـه           واقعيـت جـاي مفهـوم     ربرد ناب شايد ناشي از كـا    

 امــا كيفيــت واقعيــت عينــي در يــك  .نامنــد مــي احــساسي صــداقترا بــازيگران آن 
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نهايتـاً يـك    . داردلقوة نمايشنامه براي بيـان حقيقـت         با نيروي با    كمي نمايشنامه ارتباط 
و با اين حال امكان اجـرا       باشد  داشته  نمايانه    واقعاي كاملاً غير    جلوهتواند    مينمايشنامه  

بسته به طرح هنري اجرا، حتي يـك درِ         . داشته باشد احساس صادقانه را نيز در خود       با  
يـك   در. اي ديگر متفاوت جلوه كنـد       تواند از يك نمايشنامه تا نمايشنامه       ساده نيز مي  

توانـد بـا       اما در اثري ديگر، ورود بازيگر مـي        ،نما باشد   تواند كاملاً واقع    نمايش در مي  
صداقت حسي و واقعيت تئاتري دو     . گذر او از تاريكي به روشنايي صحنه انجام گيرد        

چـه باشـد    اساس اين مغالطه هر   . ل هم نيستند   مقاب ة اما نقط  ،ند  مقولة كاملاً سوا و متمايز    
شود كه واقعيت روزمره هيچ ارتباطي با يك نمايشنامه در مقام             اين نكته را يادآور مي    

  .اند هاي خويشها پديدآورندة واقعيت  نمايشنامه.ري ندارداي هن تجربه
  

  دوم انديشة دست
هـاي منطقـي       مغالطـه  ءگرچه واقعاً جز  . اين خطا نتيجة منطقي مغالطة نيت مؤلف است       

ايـن خطـا    . ساز باشد   كار دردسر   خوانان تازه   تواند براي نمايشنامه     با اين حال مي    ؛نيست
ويژه هنگام رويـارويي بـا         ديگران، به  ءز حد بر آرا   ناشي از اتكاي ناخودآگاه و بيش ا      

هـا و تمـايلات اخيـر در زمينـة             كلاسي دانشكده   اسلوب. ساز است  موضوعات مشكل 
متأسفانه ميـل وافـر بـه       . اند مانع از بروز چنين گرايشي شوند       گرايانه نتوانسته   نقد اصول 

تواند اعتمـاد بـه        مي نظر در كار   تجربه با وجود دقت    قضاوت، حتي در بين منتقدان با     
 تكيـه   دليـل هنرمندان بايد مواظب باشند كه به       . نفس و انديشة مستقل را زايل گرداند      

واسـطه بـا مـتن، خـود را از تجـارب،            شـده و عـدم ايجـاد رابطـة بـدون             اء تثبيت بر آر 
سـازي آزادانـة تخيـل، تحليـل          براي فعـال  . احساسات و يا واژگان نو محروم نگردانند      

توان با اطمينان خـاطر بـا         در مرحلة بعد مي   . اي فردي باشد    ل بايد تجربه  متن در گام او   
  .اهل فن مشورت نمود

  
   صحنه اتكاي بيش از حد به دستورهاي 

اسـت از يادداشـتهاي      كـه عبـارت   شود    نيز مي   دستورهاي صحنه امل  شانديشة دست دوم    
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 بـاب چگـونگي     اطلاعـاتي در   حـاوي    ايـن يادداشـتها   . مـتن  شده به يـك    الحاقي يا اضافه  
اين يادداشتها معمولاً يا مربوط بـه       .  نشده است  روشندر خود گفتگوها    اجراست كه قبلاً    

در . هاي نمايشي ارتبـاط دارنـد       اند يا با ابزار صحنه و جلوه        حركات بازيگر بر روي صحنه    
 امـا بـا گذشـت زمـان         ،شـد    به حداقل رسانده مي     هاي قديمي دستورهاي صحنه     نمايشنامه
 مفـصل و پـر جزئيـات       تا اينكـه در اواخـر قـرن نـوزده بـسيار              يافتنها گسترش   كاربرد آ 
هـاي جـورج برنـارد شـاو بـه دوازده صـفحه هـم                 براي مثال پيـشگفتار نمايـشنامه     . گرديد

 مـواردي   البته. گذاشت  هاي معيني در اختيار بازيگران و مجريان امر مي          رسيد و آموزه    مي
  . اند شود كه برخلاف اين روال عمل كرده ميهاي مدرن يافت  نيز در بين نمايشنامه

بـه رسـم اغلـب       بنـا . علـق بـه مؤلـف نيـستند       دسـتورهاي صـحنه همـواره مت      اما  
آرايـي   اسـاس صـحنه    را مـدير صـحنه بر        دستورهاي صـحنه   ها بهتر آن بود كه    انتشاراتي
گونـه كـه در      آن( يا اينكه گردآورندة متن      ،اي كه طراح آماده كرده بود بنويسد        اوليه

حتـي اگـر    . كـار نگـارش آن را انجـام دهـد         ) گرفـت   مي صورتورد متون شكسپير    م
نوشـته، بجاسـت توصـية         را مـي    كاملاً هم مطمئن باشيم كه مؤلف دسـتورهاي صـحنه         

ــورد  ــدرن، ادوارد گ ــراح م ــودن    وط ــان ب ــل اطمين ــزان قاب ــورد مي ــگ را در م ن كري
 معتقد اسـت    هنر تئاتر در باب   اش با نام      وي در رساله  . دستورهاي صحنه يادآور شويم   

   نوعي تجاوز به حقوق هنري بازيگران، كارگردانان و طراحـان           صحنه كه دستورهايِ 
نويـسان بايـد از ذكـر آن در           زعـم او تمـام نمايـشنامه       در نتيجـه بـه    . شـود  محسوب مي 

داوري كردن معروف اسـت و       البته كريگ به پيش   . هاي خود دست بردارند     نمايشنامه
اي را نيـز       نكتـه  حـال  اما بـه هـر       .شكارا موضعي افراطي اتخاذ كرده     نيز آ  مورددر اين   

 نـه اشـغال جـاي       ،ست تكميل گفتگو   كار دستورهاي صحنه  كند؛ اينكه     خاطرنشان مي 
بسياري از بـازيگران، كارگردانـان و       .  نبايد آنها را با خود نمايشنامه اشتباه گرفت        ،آن

درت دسـتورهاي صـحنه را، از هـر         ن ـ كنندگان و مجريان امر به      طراحان، همچنين تهيه  
تباط داشته باشند آنان ميل دارند مستقيماً با خود نمايشنامه ار. خوانند نوع كه باشد، مي  

  .آنچه لازم است، خود متن به آنان بگويدگذارند هر و مي
  


